
سجادپور- موتورسوار 44ساله ای که هنگام فرار 
از چنگ پلیس ،کنترل موتورســیکلت را از دست 

داد و نقش بر زمین شــد، تاکنون به چندین فقره 

سرقت از خودروها با »شــاه کلید«معروفش روی 

تخت بیمارستان اعتراف کرده است.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، چند 

روز قبــل مرد میان‎ســالی کــه در حــال بازکردن 

صندوق عقب یک دســتگاه پراید بود، با مشاهده 

نیروهــای انتظامــی،روی موتورســیکلتی پریــد 

که در کنــار خودرو به صورت روشــن پــارک بود. 

موتورسوار مذکور در حالی از صحنه گریخت که 

جعبه سنگینی نیز در ترک آن قرارداشت اما وقتی 

نیروهای گشت کلانتری آبکوه به تعقیب مظنون 

بــه ســرقت پرداختنــد، او کنترل موتورســیکلت 

را از دســت داد و در کف آســفالت نقــش بر زمین 

شــد. در همین حال عوامــل انتظامی با دســتور 

سرهنگ روح ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه( 

این مــرد 44ســاله را بــرای مداوای پــای زخمی 

اش به بیمارســتان انتقــال دادنــد و بدین ترتیب 

تحقیقات پلیس در حالی برای کشف راز سرقت 

هــای وی ادامــه یافــت که مشــخص شــد،جعبه 

سنگین آچار گیربکس تریلی و دو کیف دستی پر 

از مدارک شناسایی و کارت های بانکی و سوخت 

متعلــق به دیگــران روی ترک موتورســیکلت وی 

قرارداشــت. بنابر گزارش روزنامه خراســان ،در 

ادامه بازرســی ها 3 دســته کلید به همراه »شــاه 

کلید دست ساز« عجیبی کشف شد که متهم ادعا 

کرد این شاه کلید معروف اوست که برای بازکردن 

صندوق عقب خودروها استفاده می کند. این مرد 

موتورســوار در حالی روی تخت بیمارستان به 3 

فقره ســرقت از خودروها اعتراف کرد که ساعتی 

قبل از دستگیری نیز به یک دســتگاه کامیون در 

اطراف میدان امام حســین)ع( دستبرد زده بود. 

به همین دلیل ادامه بازجویی ها از وی با دســتور 

رئیس کلانتری به زمان انتقال وی به مقر انتظامی 

موکول شد.
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آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

 

در امتداد تاریکی�

زندگی در ترکیه تا سرقت 
درخیابان !

چهارسال بیشتر نداشتم که پدرم هنگام کار 

در یک ساختمان درحال احداث از ارتفاع 

ســقوط کرد و جان ســپرد. از آن روز به بعد 

بدبختی های مــن در حالی رقــم خورد که 

مادرم به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی 

با مرد پولدار هموطن خودمان ازدواج کرد و 

من و خواهرم را هم به خانه آن مرد برد؛ ولی 

او از همسر اولش 9 فرزند داشت و مدام در 

حال دعوا و مشاجره بودند.

زمانی که به 12ســالگی رســیدم، دســت 

9ســاله ام را گرفتــم و بــه منــزل  خواهر

پدربزرگم پناه بردم. خودم نیز نزد یکی از 

دوستان پدربزرگم به یادگیری سیم‎کشی 

برق ســاختمان مشــغول شــدم. در حالی 

که به 17 سالگی رسیده بودم، روزی پای 

بســاط دیگر کارگران ساختمانی نشستم 

و با آن هــا برای مصــرف موادمخدر همراه 

شــدم. خیلــی زود صاحــب کارم متوجــه 

اعتیادم شد و مرا از آن جا بیرون انداخت. 

بعد از مدتی بیکاری بــا دورریزهای پارچه 

مبلی کیف هــای زیبایی می ســاختم و آن 

ها را در بازار می فروختم؛  ولی یک روز که 

به خاطر مصرف شیشــه دچار تشنج شده 

بودم کنــار خیابــان افتادم و چند ســاعت 

بعد خودم را روی تخــت مرکز ترک اعتیاد 

دیدم. به همین خاطر تا یک ســال مواد را 

کنار گذاشتم و زمانی که مادرم جشن ترک 

اعتیادم را گرفت، به دختری دل‎باختم که 

پدر پولداری داشت و خانواده اش مخالف 

ازدواج مــا بودنــد؛ اما من در 19 ســالگی 

عاشــق »بهاره«بــودم و رهایــش نکــردم تا 

این کــه بالاخره پدرش رضایــت داد و از ما 

خواســت از ایران به ترکیه برویــم. او همه 

مخارج مهاجرت را پرداخت و من و »بهاره« 

زندگی جدیــدی را در ترکیــه آغاز کردیم. 

آن جا مــن در منزل بــزرگ ویلایی باغبان 

شدم اما با به دنیا آمدن پسرم دیگر درآمدم 

کفاف زندگی را نمی داد. در این شــرایط 

به یک شــرکت ســاختمانی معرفی شــدم 

و در قســمت برق ســاختمان های درحال 

احداث کار مــی کردم ولی محــل کارم در 

یک شــهر دیگر بود؛ به همیــن خاطر هر 2 

هفته یک بار به منزلم می آمــدم تا در کنار 

همســر و فرزندم باشــم. اما یک روز وقتی 

ســرزده وارد خانــه ام شــدم تا همســرم را 

غافلگیر کنم، ناگهــان او را در کنار مردی 

غریبه دیــدم کــه صــدای خنده هایشــان 

فضای اتــاق را پرکرده بــود. در یک لحظه 

با آن مرد درگیر شــدم ولی او بــا همکاری 

همســرم از خانــه فرارکــرد. دیگــر نمــی 

توانســتم به ایــن زندگــی مشــترک ادامه 

بدهم به همیــن دلیل به ایران بازگشــتیم 

و بعــد از چندمــاه از »بهــاره« جدا شــدم و 

سرپرستی پسرم را هم به او سپردم. دوباره 

در حالی بــه خانه پدر بزرگم بازگشــتم که 

بیکار بــودم و پولــی برای مخــارج زندگی 

نداشــتم. در همین روزها با دختری آشنا 

شــدم که برای کمک بــه پدربزرگم گاهی 

به منزل آن ها رفت وآمد داشــت و به آن ها 

سر می زد . وقتی دیدم »ســتاره« دختری 

بســیار مهربان اســت، او را از خانواده اش 

خواستگاری کردم . »ســتاره« در مجالس 

عروسی،عکاســی می کــرد و ایــن گونه با 

موافقت خانواده اش ما زندگی مشترکمان 

را در یک اتاق ســرایداری آغاز کردیم چرا 

که من بعد از ازدواج، نگهبان یک مجتمع 

مسکونی شده بودم.

روزهــای خــوش زندگی بــه ســراغم آمده 

بودند و خودم را خوشبخت ترین آدم روی 

زمیــن می دانســتم ولی یــک روز به خاطر 

وسوســه های بیهوده به ســراغ دوســتان 

قدیمــی ام رفتم و با تعارف اولین ســیگار، 

مقــداری هــم شیشــه خریــدم و شــروع به 

مصرف کــردم بدون آن که بــه عواقب آن و 

گذشته ام فکر کنم!

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، 

این مرد38 ساله در ادامه سرگذشت خود 

به کارشــناس اجتماعی کلانتری شــهید 

نواب صفوی مشهد گفت: چندماه گذشت 

و در حالی کــه باردیگر در مــرداب اعتیاد 

افتاده بودم،مدیر ساختمان متوجه ماجرا 

شد و مرا از محل کارم)سرایداری(اخراج 

کرد. باردیگر ســرپناهم را از دســت دادم 

و بازهــم به خانــه پدربزرگم رفتــم . در این 

وضعیت »ســتاره« هم از مــن طلاق گرفت 

چرا که به خاطر مصرف شیشه،دچار توهم 

می شدم و او را به شــدت کتک می زدم. با 

رفتن »ســتاره« روزهای تلخ و وحشــتناک 

من دوباره آغاز شد. حالا برای تامین هزینه 

های اعتیــادم به ســرقت از خودروها روی 

آورده بودم که روزی هنگام دستبرد به یک 

پراید مدل پایین به چنگ نیروهای گشت 

نامحســوس کلانتــری افتادم و دســتگیر 

شدم؛ اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان 

حاکی است:با صدور دستوری ویژه از سوی 

سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری 

شــهید نــواب صفــوی مشــهد( تحقیقــات 

ماموران تجســس برای کشف سرقت های 

دیگر این مرد شیشه ای ادامه یافت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حکم قصاص و بیش از نیم قرن زندان برای عاملان جنایت در اوج قساوت
ماجرای قتل هولناک راننده مسافرکش به ایستگاه »دار« رسید 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جنایتــی  در  کــه  بــرادر  دو 

تاکســی  هولناک،راننــده 

اینترنتی را در اوج قساوت به قتل رســانده بودند و 6 

روز با جسد او در شهر می گشتند، با حکم قاطع قضات 

شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراســان رضوی به 

قصاص و تحمل ده‎ها سال زندان محکوم شدند و بدین 

ترتیب این ماجرای وحشتناک به ایستگاه »دار« رسید.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، پانزدهم 

مرداد سال 401 ،پرونده ای در پلیس آگاهی گشوده 

شــد که محتویات آن نشــان می داد راننده 55ساله 

تاکسی اینترنتی که مشــغول مسافرکشی بود تا نان 

حلال بر ســفره اعضای خانــواده اش بگــذارد، دیگر 

به خانه بازنگشته اســت؛ اما بررســی های مقدماتی 

کارآگاهــان بیانگر آن بود که خــودروی تیبای راننده 

مذکور در خیابان های شهر تردد می کند.

در همین حال فرزندان »بهمن-ر« )راننده گمشده( 

ناگهان خودروی پدرشــان را هنگام عبــور در یکی از 

خیابان های مشهد مشاهده کردند که جوان غریبه ای 

رانندگی آن را به عهده داشــت.وقتی آن ها به ســوی 

خودروی پدرشان هجوم بردند، در یک لحظه راننده 

جوان پدال گاز را فشرد و از مقابل دیدگان آن ها ناپدید 

شد.طولی نکشید که با گزارش این ماجرا به کارآگاه 

پلیس آگاهی، فرضیه ســرقت و آدم ربایــی و جنایت 

احتمالی قوت گرفت و بدین ترتیب گــروه ورزیده ای 

از کارآگاهان با هدایت ســرهنگ ولی نجفی)رئیس 

دایره قتل عمد آگاهی( در حالی تحقیقات جنایی را 

آغاز کردند که قاضی محمود عارفی راد)قاضی ویژه 

قتل عمد در زمان وقوع حادثه( دســتورهای خاص و 

محرمانه ای را برای ردیابی سرنخ های موجود صادر 

کرده بود . بنابراین خیلی زود کارآگاهان با رصدهای 

اطلاعاتی و بهره گیری از توان تجهیزاتی پلیس ،جوان 

25 ساله ای به نام »ایمان« را در بولوار رسالت مشهد 

دستگیر کردند که سرنخ های پلیسی به او رسیده بود.

این جوان در همان بازجویی های اولیه به قتل راننده 

میان‎ســال اعتراف کرد و گفت: به خاطر مشــکلات 

مالی که با آن دست به گریبان بودیم به همراه برادرم 

»علی«تصمیم به سرقت یک دستگاه خودرو گرفتیم 

تا با فــروش آن هزینه هــای اعتیاد و مشــکلات مالی 

خودمان را حل کنیم. این بود که ابتدا   تاکسی اینترنتی  

را اجاره کردیــم و با گشــت و گذار بی هدف در شــهر 

مبالغ بالایی هــم به راننده پرداختیم تــا اعتمادش را 

جلب کنیم. به همین خاطر شماره تماس راننده را هم 

گرفتیم تا اگر به مقصد دیگری رفتیم به طور مستقیم 

با خودش ارتباط بگیریــم و او همه مبلغ کرایه را برای 

خودش بردارد!گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 

این متهم 25 ساله ادامه داد:چند ساعت بعد زمانی که 

چاقو ، طناب و چسب پهن تهیه کردیم، دوباره با همان 

راننده )بهمن-ر( تماس گرفتیم و او را به مکانی خلوت 

در جاده کلات بردیم؛ در همین حال برادرم »علی« با 

شکنجه و وارد آوردن ضربات چاقو ،قصد داشت تا رمز 

کارت بانکی او را بگیرد که راننده مقاومت می کرد و در 

نهایت او را با طناب خفه کرد اما زمانی که جسد را در 

صندوق عقب تیبا گذاشتیم، خیلی سرگردان بودیم و 

نمی دانستیم چگونه از شر جسد رها شویم؛ به همین 

دلیل حدود 6 روز جسد را درون خودرو نگه داشتیم و 

با آن دور می زدیم تا جایی برای دفن جسد پیدا کنیم 

که بالاخره آن را در زمین های انتهای بولوار رســالت 

دفــن کردیم.با این اعترافات وحشــتناک، بلافاصله 

گــروه عملیاتــی کارآگاهــان به سرپرســتی ســروان 

آرمین منفرد)افســرپرونده(در کنــار قاضی »عارفی 

راد« عازم محل دفن جسد شــدند و با راهنمایی های 

متهم 25 ســاله، جســد را با کمک امدادگــران آتش 

نشــانی از زیر خــاک بیــرون کشــیدند.بنابر گزارش 

اختصاصی روزنامه خراســان، با لو رفتن این جنایت 

وحشتناک، دامنه عملیات کارآگاهان به زابل رسید و 

»علی« )متهم31 ساله( نیز دستگیر و به مشهد منتقل 

شد. متهم به قتل نیز جزئیات دیگری از این ماجرای 

هولناک را فاش کرد و گفت: پس از آن که با شکنجه و 

تهدید رمز کارت بانکی راننده را گرفتیم، من طناب را 

به دور گردنش انداختم و او راخفه کردم. سپس اموال 

سرقتی را نیز در جاده بهشت رضوان زیر خاک پنهان 

کردیم تا شناســایی نشــویم. بعد از این ماجرا هم من 

به زابل گریختم ولی باورم نمی شد به همین راحتی 

دستگیر شوم! 

در پی اعترافــات صریــح متهمان، بازســازی صحنه 

جنایت در حضور قاضی وقت ویژه قتل عمد انجام شد 

و بدین ترتیب عاملان این جنایت وحشتناک در شعبه 

پنجم دادگاه کیفری یک خراســان رضــوی پای میز 

محاکمه نشستند.

در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی محمدشجاع 

پور فدکی و مستشاری قاضی جواد آسیان یزد برگزار 

شــد، »علی-ز« )متهم به قتل(حتی حضــور خود در 

مشهد را نیز انکار کرد و مدعی شد در روز وقوع جنایت 

کنار خانــواده اش در زابل بود؛ اما اظهارات همســر 

برادرش بر حضور وی در مشــهد مهر تاییــد زد و این 

گونه همه راه های انکار بسته شد.از سوی دیگر نیز 

»ایمان« )متهم ردیف دوم( در حضور قضات باتجربه 

شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به 

تشریح جزئیات و چگونگی وقوع جنایت پرداخت که 

با سطر به ســطر تحقیقات قضایی مطابقت داشت.

براساس گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،پس از 

پایان جلسات محاکمه،قضات دادگاه وارد شور شدند 

و در نهایت رای خود را دربــاره پرونده جنایت در اوج 

قساوت، صادر کردند. بنابراین رای قاطع قضایی که 

به امضای قضات شجاع پور فدکی و آسیان یزد رسیده، 

متهم»علــی-ز« بــه اتهــام ارتــکاب قتل عمــدی مرد 

مسلمان به قصاص نفس، پرداخت دیه برای ایراد جرح 

عمدی، به اتهام آدم ربایی به تحمل 12.5سال حبس ، 

به خاطرسرقت مقرون به آزار)زورگیری(به12.5سال 

زندان و74ضربه شــاق، به دلیل نگهداری شــوکر 

و اســپری فلفل به تحمل 3ســال حبــس و همچنین 

اختفای جســد به تحمل 15ماه زندان محکوم شده 

است.در همین حال»ایمان-ز« )متهم دیگر پرونده( 

نیز به اتهام معاونت در ارتکاب قتل عمد به تحمل 27 

سال زندان و برای اتهامات آدم ربایی،سرقت به عنف 

و اختفای جسد نیز به تحمل بیش از23سال حبس 

و 74 ضربه شــاق محکوم شــد.این گزارش حاکی 

اســت:رای مذکور با اعتــراض متهمان قابــل فرجام 

خواهی در دیوان عالی کشور است.

عکس ها اختصاصی خراسان
متهمان در بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد

اعتراف سارق »شاه کلیدی« روی تخت بیمارستان!


